
  زبان عربي

هـا) /   هاي زشـت ندهيـد (رد سـاير گزينـه     لا تنَابزوا بالألقابِ: به يكديگر لقب») / 3«و » 2«هاي  ـ لا تلَمزوا: عيب نگيريد (رد گزينه» 4«گزينه  -1
  »)3«و » 2«هاي  الفُسوق: آلوده شدن به گناه (رد گزينه») / 2«الإسم: بد اسمي است (رد گزينه  بئس

  س اول ـ ترجمه)(سليماني) (عربي يازدهم ـ در

هامت: تشنه شـده بودنـد   ») / 4«الفَلاة: بيابان (رد گزينه ») / 1«ركباً: كارواني (رد گزينه ») / 4«و » 1«هاي  ـ وجدنا: يافتيم (رد گزينه» 2«گزينه  - 2
ها) / عداتهم: دشمنانشان  اير گزينهها) / قد فرَّرت: فرار كرده بودند (رد س شود) (رد ساير گزينه (فعل ماضي دوم به صورت ماضي بعيد ترجمه مي

  (سليماني) (عربي دهم ـ درس هشتم ـ ترجمه)») 1«(رد گزينه 

  و نحن مضينا .... خائفين: در حـالي ») / 2«ها) / في السنة الماضية: در سال گذشته (رد گزينه  آورم (رد ساير گزينه ـ أتذكّر: به ياد مي» 1«گزينه  - 3

  »)4«و » 3«هاي  خيامنا: چادرهايمان (رد گزينه») / 4«و » 2«هاي  ه) (رد گزينهكه با ترس گذرانديم (جمله حالي

  هم ـ درس دوم ـ ترجمه)دوازد(سليماني) (عربي 

كنـد (رد   يساعدك: به تو كمـك مـي  ») / 4«و » 2«هاي  تطُالعي: بخواني، مطالعه كني (رد گزينه») / 4«و » 1«هاي  ـ إن: اگر (رد گزينه» 3«گزينه  - 4
  (سليماني) (عربي يازدهم ـ درس دوم ـ ترجمه)») 2«و » 1«هاي  گزينه

  كنند! استخوان پوسيده آن حيوان درنده ديدن مي  مندان تاريخ از موزه براي مشاهده علاقه»: 3«ـ ترجمه درست گزينه » 3«گزينه  - 5

  (سليماني) (تركيبي ـ عربي دهم و دوازدهم)

  ـ ترجمه موارد الف تا ج:» 3«گزينه  - 6

  الجراّرة: تراكتور شود!  ها كه براي كشاورزي استفاده مي يني در مزرعهالف) ماش

  انبار المصنع: آب كنيم!  ها آب جمع مي ب) مكاني كه در آن در بيابان

  الإستهزاء: ريشخند كردن ج) ذكر كلمات زشت براي تحقير كردن ديگران! 

  (سليماني) (تركيبي ـ عربي دهم، يازدهم و دوازدهم ـ مفردات)

بيـان نشـده   » 2«مفهوم اين عبارت در گزينـه  » به خدا قسم كه ما عشق را بدون سرزنش و ملامت نديديم!«ـ ترجمه عبارت سؤال: » 2«گزينه  - 7
  (سليماني) (عربي دهم ـ درس هشتم ـ مفهوم)است: عاشق در راه عشق سرزنش خواهد شنيد. 

ها به خود شخص اشاره دارد كه ايـن   آيه شريفه به بازگشت نيكي» ن خوبي كرديد!اگر خوبي كرديد، به خودتا»: «4«ـ ترجمه گزينه » 4«گزينه  - 8
  (سليماني) (تركيبي ـ عربي يازدهم و دوازدهم ـ مفهوم)شود.  مفهوم در بيت مقابل آن به درستي مشاهده مي

  ها: ـ ترجمه گزينه» 4«گزينه  - 9

  هر خودروي خرابي به تعميركاري ماهر نياز دارد!»: 1«گزينه 

  شود! هركس اخلاق بدي دارد، در زندگي عذاب داده مي»: 2«نه گزي

  آموز اخلالگر است! هاي دانش برگشتن به پشت و صحبت با ديگران از ويژگي»: 3«گزينه 

  يا مرد از همسرش است!دوستي همان دوري دوست از دوست »: 4«گزينه 

  (سليماني) (تركيبي ـ عربي دهم و يازدهم و دوازدهم ـ مفهوم)

  گويد: ........ پرسد. پس فروشنده به او مي هاي شلوارها را از فروشنده مي شود و قيمت اي مي ـ ترجمه صورت سؤال: مردي داخل مغازه» 2«ه گزين -10

  ها: ترجمه گزينه

  آن شلوار مردانه نود هزار تومان است!»: 1«گزينه 

  فقط رنگ آبي و بنفش داريم!»: 2«گزينه 

  شود تا هشتاد و پنج هزار تومان! و شش هزار تومان شروع ميها از پنجاه  قيمت»: 3«گزينه 

  قيمت شلوارها بعد از تخفيف دويست و بيست هزار تومان است!»: 4«گزينه 

  (سليماني) (عربي يازدهم ـ درس اول ـ مكالمه)

  ** ترجمه متن:

ها ابياتي را درآميخته با عربـي و   ان قرآن و احاديث است! آناند، زيرا آن زب بسياري از شاعران ايراني از زبان عربي در اشعارشان استفاده كرده«
  »اند! اند و آن را ملمع ناميده فارسي سروده

  ها: ـ ترجمه گزينه» 1«گزينه  - 11

  ) توصيف كردند4  ) جمع شدند3  ) وارد كردند2  ) استفاده كردند1

  (سليماني) (عربي دهم ـ درس هشتم ـ درك مطلب، اكمال الفراغ)

  ها: رجمه گزينهـ ت» 2«گزينه  -12

  ) بانمك4  ) دانشنامه3  ) درآميخته2  درپي ) پي1

  الفراغ) سليماني) (عربي دهم ـ درس هشتم ـ درك مطلب، اكمال(

  ها: ـ ترجمه گزينه» 4«گزينه  -13

  ) تجربه كرد4  شود ) تجربه مي3  ) تجربه خواهد كرد2  ) تجربه شد1

  فراغ)ال (سليماني) ( عربي دهم ـ درس هشتم ـ درك مطلب، اكمال

  ** ترجمه متن:

رسـد و   متر مي 146ترين اين اهرام ارتفاعش به  طور كامل كشف نشده است همان اهرام است و بزرگ هاي جهان كه تاكنون به از جمله شگفتي«
ن استفاده از هر رسد و بدو ها به بيشتر از دو تن مي شود كه وزن يك قطعه از آن ها مي هاي بزرگ صخره شامل بيش از يك ميليون قطعه از سنگ

طوري كه قايق با آب (از آب)  شدند، به ها با قايق از راه درياي (رود) نيل منتقل مي اي يكي در كنار ديگري قرار داده شده است! و اين صخره ماده
از رسيدن بـه مقصـد   شدند. پس بعد  ها به داخل قايق كشيده مي شد تا پايين برود و با سطح خشكي مساوي شود و در اين هنگام صخره پر مي

شدند تا در جاي  ها بالا برده مي ها) با طناب نمودند، سپس (سنگ ها به جايي نزديك به اهرام مي اقدام به خالي كردن آب از قايق و كشيدن صخره
  »مناسبشان قرار داده شوند!



نيز چون معلوم هستند، پاسـخ صـحيح   » و ادَخلَت وضعت، جعلت«هاي  تواند مجهول شود. فعل چون لازم است نمي» ارتفعت«ـ فعل » 1«گزينه  -14
 شوند.  حساب نمي

  (سليماني) (درك مطلب)

ترتيب  ها، به تر ا ست. در ساير گزينه از همه مواردي كه در متن آمده، عجيب» ها به يكديگر بدون ماده اضافي ديگري اتصال صخره«ـ » 4«گزينه  - 15
بـه  » هاي رود نيل ها به آب ها و نيز نزديكي آن ها و ارتفاع آن بسياري اهرام و حجم آن«و » قايقها با  حمل صخره«، »ها بالا بردن صخره با طناب«

 انگيز نيستند!  شگفت» 4«اندازه گزينه 

  (سليماني) (درك مطلب)

  توانست خود به تنهايي اين قطعات (سنگ) را حمل كند، زيرا وزن زيادي داشتند! ـ مطابق متن كسي نمي» 4«گزينه  -16

  ني) (درك مطلب)(سليما

  شوند، نادرست است! ها با قايق به محل مناسبشان بالا برده مي كه صخره ـ مطابق متن اين» 3«گزينه  -17

  (سليماني) (درك مطلب)

  (سليماني) (درك مطلب) ـ» 2«گزينه  - 18

  تُجعلُ اند از: تكُتَشفَ ـ جعلت ـ تنُقل ـ يملأ ـ تُجرُّ ـ تُرفع ـ ـ افعال مجهول متن عبارت» 3«گزينه  -19

  (سليماني) (درك مطلب)

  (سليماني) (درك مطلب)ـ » 1«گزينه  - 20

  شود. دقت كنيد خبر حروف مشبهة بالفعل را با حال اشتباه نگيريد. ، حال محسوب مي»2«در گزينه » مسرورين«ـ » 2«گزينه  -21

  (سليماني) (عربي دوازدهم ـ درس دوم ـ قواعد)

در معنـاي  » مـن «، »3«در گزينـه  دهد.  مي» هركس«آيد كه دو فعل داشته باشد و معناي  اي مي در ابتداي جمله» من«ـ ادات شرط » 3«گزينه  - 22
  (سليماني) (عربي يازدهم ـ درس دوم ـ قواعد) كار رفته است و فعل شرط و جواب شرط ندارد. به» كه كسي«

  ها: ـ بررسي گزينه» 1«گزينه  - 23

  متعَجب: اسم فاعل»: 1«گزينه 

  ن: اسم فاعل ـ مملوء: اسم مفعولالظاّلمي»: 2«گزينه 

  ـ محبوبون: اسم مفعول حاكم (مفرد حكام)، الصالحين، العادلين: اسم فاعل»: 3«گزينه 

  المستضَعفون: اسم مفعول ـ وارثي (وارثين): اسم فاعل»: 4«گزينه 

  (سليماني) (عربي دهم ـ درس هشتم  ـ عربي يازدهم ـ درس اول ـ قواعد)

  ، حال وجود ندارد.»2«حال مفرد هستند. در گزينه » مبتسمة و باكية«ترتيب،  به» 3«و » 1«هاي  زينهـ در گ» 4«گزينه  - 24

  (سليماني) (عربي دوازدهم ـ درس دوم)

  ها: ـ بررسي گزينه» 2«گزينه  - 25

  و اسم فاعل است.» المؤمن«حال و صاحب آن » راضياً»: «1«گزينه 

  و اسم تفضيل است.» اكثر«حال و صاحب آن » مأيوسين»: «2«گزينه 

  است.» فواكه«حال و صاحب آن » طازجتاً»: «3«گزينه 

  و اسم فاعل است.» المسافرون«حال و صاحب آن » متأخرين»: «4«گزينه 

  (سليماني) (عربي دوازدهم ـ درس دوم ـ قواعد)


